
ਏیی پژوش งࣣطৈرඵේࡶৎ   
Journal of Comparative Exegetic Researches  
Volume 5, No. 1, Spring & Summer 2019, Issue 9 (pp. 35‐60) 
DOI: 10.22091/pƩ.2018.3378.1395  ۶٠-٣۵(صفحات٩یاپی، شماره پ١٣٩٨سوم، بهار و تابستان ۀسال چهارم، شمار( 

  
 
 
 
 

The Critical Analysis of Sunni and Shi’ite Commentators on 
the Axis of Disagreement in Surah an-Nisa: 59 

Naqi Ghiyathi 1 

Received: 17/7/2018   |   Accepted: 24/11/2018 

Abstract 
Sunni and Shi’ite commentators have presented various views on “the subject of 
disagreement” in Surah an-Nisa: 59. Some of them have included all the matters in this 
world and hereafter as the subject of disagreement in that verse. Considering the fact that 
God and the Messenger have been introduced as the reference for solving disputes in the 
rest of the verse, some other commentators have regarded only religious events including 
theological rules and beliefs as the subject of disagreement. On the other hand, some 
interpreters related the abovementioned subject just to the rules regulated by God and the 
Messenger while others interpreted that as associated with indecisive rules and 
accordingly, interpreted the verse as an evidence for Ijma (consensus) and Qiyas 
(deductive analogy). In the view of some scholars, the axis of disagreement refers to 
Olelamar -those in authority- whom Muslims have been ordered to obey in the previous 
words in the verse. The present study conducted through descriptive analysis and with 
the purpose of critical evaluation of Sunni and Shi'ite commentators' views on the subject 
of disagreement in the aforementioned verse, attempts to explain this issue, mention 
relative research questions, and also review the perspective of the commentators in this 
regard.  Then, a viewpoint which considers Olelamr (those in authority) as the axis of 
disagreement is chosen and displaying the drawbacks of other viewpoints, the study 
regards other perspectives as inappropriate. Finally, with reference to the existing 
evidences in the verse and historical-narrative clues, the causes of choosing the last 
viewpoint is explained.  
   
Keywords: Obedience, Olelamr (Those in Authority), Disagreement, Indecisive 
religious rules  
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  سوره نساء 59 ةبررسي و نقد ديدگاه مفسران فريقين دربارة محور تنازع در آي

1 نقی غیاثی
 

 ٠٣/٠٩/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ٢۶/٠۴/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
 اند. برخي همه هاي گوناگوني ارائه داده سوره نساء، ديدگاه 59در آية » فيه متنازع«مفسران فريقين دربارة 

اند. برخي باتوجه به ادامه آيه كـه خـدا و    فيه در آيه دانسته كارهاي مربوط به دين و دنيا را مشمول متنازع
ا مشمول تنازع در رسول را مرجع حل تنازع معرفي كرده، تنها رويدادهاي ديني؛ اعم از احكام و عقايد ر

اند. برخي ديگر، نزاع را تنها بـه احكـامي كـه ازسـوي خـدا و رسـول تشـريع شـده، مخـتص           آيه دانسته
اسـاس، آيـه را    داننـد و بـراين   فيه در آيه را تنها احكام غيرمنصوص مـي  اند. گروهي مراد از متنازع دانسته

الامر هستند كه در  ازع در آيه، خود اوليديد برخي محور تن اند. از دليل بر حجيت اجماع و قياس گرفته
 شده است. واژة پيشين به اطاعت از آنان دستور داده  دست

تحليلي و باهدف ارزيابي و نقد ديدگاه مفسران فريقين دربـارة   –در نوشتار حاضر كه با روش توصيفي 
هـاي مفسـران     ديدگاهمتنازع فيه در آيه يادشده، نگارش يافته، ضمن تبيين مسئله و طرح پرسش مربوط، 

هـا را   دانـد برگزيـده و ديگـر ديـدگاه     الامر مـي  شده است سپس، ديدگاهي كه محور تنازع را اولي بيان 
منـدي   كند. سرانجام با استناد به قرائن موجود در آيه وگواه داند و اشكالات آنها را تبيين مي ناصواب مي

  بيين شده است.هاي گزينش ديدگاه موردنظر ت تاريخي و روايي، چرايي
 

  منصوص. الأمر، تنازع، احكام غير اطاعت، أولي واژگان كليدي:
   

                                                                                                                   
  .n_ghiasy84@yahoo.comهمدان   |    پزشکی علوم دانشگاه اسلامی معارف . استادیارگروه1
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  . مقدمه1
فـريقين، دربـارة    پژوهـان  سورة نساء ازجمله آيات چالشي است كـه قـرآن   59 آية شريفة

تفسير آن از جهات گوناگون اختلاف ديدگاه دارند. اين آيـه دو بخـش دارد: در بخـش اول،    
كند، اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعـت   خداوند براي ويدادهاي ديني سه مجرا درست مي

الامـر صـادر    امر و نـواهي كـه ازسـوي رسـول و اولـي     او الامر. ظاهر عبارت اين است، از اولي
اي كه ازسـوي   معنا، اطاعت از اوامر و نواهي شود، مستقل از اوامر و نواهي خدا است. بدين مي

شود، همانند اوامر و نـواهي خداونـد، موضـوعيت دارد، نـه طريقيـت؛ اعـم از        ايشان صادر مي
تـوان گفـت آهنـگ     و ولايـي. اگرچـه مـي   اينكه اين اوامر و نواهي تشريعي باشد يا حكومتي 

الامـر اسـت و امـر بـه اطاعـت از خداونـد        بنيادين آيه جعل حجيت براي سنت رسـول و اولـي  
الامر است. در بخش دوم، خداونـد   چيني براي بايستگي اطاعت از رسول و اولي مقدمه و زمينه

انيـد. در اينكـه اطاعـت    فرمان داده تا اگر در چيزي نزاع كرديد، آن را به خدا و رسول بازگرد
الامر همانند اطاعـت از خداونـد بايسـته اسـت، مـورد اذعـان مفسـران اسـت؛          از رسول و اولي

و » الامـر  اولـي «اختلافي وجود ندارد، ولي دربارة مصداق » رسول«و » االله«كه در مصداق  چنان
اي  يـه تنهـا آيـه   در آيه در ميان مفسران، اختلاف ديدگاه وجـود دارد، زيـرا ايـن آ   » فيه متنازع«

شده اسـت   در كنار اطاعت از خدا و رسول مطرح» الامر اولي«است كه در آن مسئله اطاعت از 
معناي ترسيم نظام امامت و رهبري جامعـه در بعـد سياسـي و مرجعيـت علمـي بعـد از        و اين به

هـاي فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت،       الامـر، پـژوهش   است. دربارة مصداق اولـي  پيامبر اكرم
كمتر » فيه متنازع«ها و مقالاتي بسياري به صورت مستقل نگارش يافته است، ولي دربارة  ابكت

  پژوهش صورت گرفته است.
مـذكور   در آيه » فيه متنازع«هاي فريقين دربارة  اين نوشتار در صدد بررسي و نقد ديدگاه

شود، روشن  مي متني اثبات متني و برون تا ديدگاهي را كه ازطريق دلايل و شواهد درون است
  سازد.

  . بيان مسئله1- 1
تواند مشـمول آن   ، هر نزاعي مي)ء فان تنازعتم في شيرسد، مطابق ظاهر آيه ( نظر مي به
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متنـازع  «دايرة شمول  دربارةشود كه مفسران  با رجوع به تفاسير فريقين، مشاهده مي باشد، ولي
يكي از مـوارد بـارز   ة اينكه دربارسنت،  مفسران اهل اگرچهدر آن اختلاف ديدگاه دارند؛ » فيه

بسـياري از   در برابـر آن . اند القول متفق شيوب ، كماست الامر نزاع مردم با اولي ،نزاع در اين آيه
و » الامـر  اولـي «دليـل عصـمت    ي بـه ول ـدانند،  مورد نزاع را امور ديني مي هرچندمفسران شيعه، 

الامر را نيز از  خود اولي اگرچه - دانند  يز نمينزاع با آنان را جا تنها نهي اطاعت از آنان، ستگيبا
اخـتلاف و فهـم مسـائل     برداشـتن ي ايشان را بهترين مرجع براي ول - دانند مورد نزاع بيرون مي

بـه مسـئله جـايز بـودن يـا نبـودن نـزاع و        نظـري   گونـه  چيه ـدانند. در صورتي كه آيه  ديني مي
 شـده  ين ـيب شيمسلمانان پ ـ انيهايي م نزاع بلكه در اين آيه احتمال ظهور؛ ندارد ياختلاف باكس

هـايي كـه در    سـؤال  اسـاس،  . بـراين كه در صورت حاكميت معصوم نيز ممكن است رخ دهـد 
در آيـه  » متنـازع فيـه  «ي مفسـران فـريقين، مـراد از    از روشـود ايـن اسـت كـه:      اينجا مطرح مي

  چيست؟ كدام ديدگاه با قرائن موجود در آيه سازگار است؟
حـل   گونه كه نزاع ميـان مؤمنـان و راه   هش آن است كه آية شريفه، همانفرضيه اين پژو

 را نيز آشكار كـرده و بازشناسـي آن را بـر   » فيه متنازع« بيني كرده است، محور نزاع آن را پيش
رو، بـراي روشـن شـدن مـورد نـزاع در آيـه،        كنندگان نگذاشـته اسـت. ازايـن    دوش خود نزاع

هـاي ميـان    ويژه توجه به اين نكته كه يكي از نزاع به. رسد مينظر  پژوهش پيرامون آن بايسته به
بايستگي پژوهش مربوط است، به انتخاب امام و رهبري ، مبر اكرمسنت، بعد از پيا شيعه و اهل

  .كند دربارة آن را دوچندان مي

  پژوهش . روش1- 2
ترتيـب كـه    شـده اسـت؛ بـدين    تحليلي بهـره گرفتـه   –از روش توصيفي  در اين پژوهش

هـا آنهـا    در آيه از متون بازخواني و چرايي» فيه متنازع«پژوهان دربارة  هاي قرآن نخست ديدگاه
 كردن ديـدگاه برگزيـده از   و در ادامه، ضمن بررسي و نقد ديدگاه، به پابرجا شود واكاوي مي

  شود. متني پرداخته مي متني و برون راه شواهد درون

  . پيشينه جستار1- 3
هاي همة مفسـران را دربـارة    شده، گفتار يا نوشتاري كه ديدگاه انجامهاي  پاية بررسي بر

كـم   گونه مستقل بررسي كرده باشد، وجود ندارد، يا دست سوره نساء به 59متنازع فيه در آية 
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رسـد، ايـن پـژوهش، نخسـتين نوشـتاري       نظر مـي  رو، به نگارنده به آن دست نيافته است. ازاين
  كند. باره فراكاوي و ارزيابي مي ه مفسران شيعه را دراينويژ است كه ديدگاه مفسران، به

گونه پراكنـده   فراخور تفسير آيه به هاي تفسيري فريقين به اگرچه اين موضوع در كتاب
مندي بـه   بر بازگفت ديدگاه خود، با گواه شده است، برخي از مفسران افزون مند مطرح و كران
بـراي   انـد؛  نقد ديدگاه ديگر مفسران نيز پرداخته بيروني بههاي  هاي موجود در آيه يا نشانه نشانه

؛ 1412؛ طبـري، 1372يابي كرد: طبرسـي،   هاي زير اين موضوع را رد توان در نوشته نمونه، مي
 صـادقي  ؛556 /1ق،  1414 ؛ شـوكاني، 90 /2تا،  بي اردبيلي، ؛65 /3ق؛  1415آلوسي،  ؛95 /5

ــي،  ؛ 100- 99 / ،5، 1984 عاشــور، ابــن ؛1 ، چ109ق،  1400 ؛ ملكــي،141 /7ش،  1365تهران
حـويزي،   ؛ كرمـي 327 /7ق،  1419 االله، ؛ فضـل 362 /2ق،  1424، ؛ مغنيه303 ،1423 سايس، 

ــي،244 / 2ق،  1402 ــبزواري، 114 / ،10ق، 1420رازي،  ؛ 72، 5ق، 1365 ؛ مراغـ  1409؛ سـ
  .400 /4ق، 1417؛ طباطبايي، 323 /8ق، 

  شناسي . مفهوم1- 4
» شـيء «و » الامـر  اولـي «، »تنـازع «پيش از آغاز جستار، بايسته است كه مقصود از مفهوم 

  روشن شود.

  تنازع
جـايي اسـت. همچنـين،     معناي بركنـدن و جابـه   است، در لغت به» نزع«كه از ماده » تنازع«

نــزع الســلطان عاملــه عزلــه، رود:  كـار مـي   معناي مخاصمه و اختلاف افراد با يكـديگر نيـز بـه    به
م،  1928فيـومي،  ( القــوم اختلفــوانازعته فی کذا منازعه و نزاعــا خاصــمته و تنازعــا فیــه و تنــازع 

معناي مجاذبه است؛ يعني كسي يـا   گويد: تنازع و منازعه در اصل به راغب اصفهاني مي ).823
گـري   معنـاي دشـمني و سـتيزه    چيزي را از جا و جايگـاهش تغييـر دهـد. ايـن واژه، سـپس بـه      

 ).798ق،  1412بازگويي شده است (راغب اصفهاني، 

ــنْ  الْمُلْــک تَنْــزِعُ «كـار رفتـه:    جـا كـردن بـه    معناي كندن و جابه اين واژه در قرآن هم به ؛ تَشــاءُ  مِمَّ
معنـاي تخاصـم:    )، و هم بـه 26عمران: (آل» كند گيرد و سلب مي قدرت را از هركه بخواهد مي

 شـويد  مـي زيرا سست  ،و (باهم) نزاع و كشمكش نكنيد؛ رِیحُکمْ  تَذْهَبَ  وَ  فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا لا وَ «
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گويند: تنـازع از اخـتلاف    شناسان قرآن مي برخي واژه ).46(انفال:» رود هت شما ازميان مياب و
سو بخواهنـد همـديگر را از    نمايد كه هردو مي تر است و در موردي رخ (دوگانگي) سهمگين

). صـيغه تفاعـل بـر اسـتمرار دلالـت      39/ 6ش،  1380رأي و نظر خود بازگردانند (مصطفوي، 
معناي تجـاذب اسـت كـه     به» تنازع«اند: ريشة واژه  ). برخي گفته80 /12، 1360كند (همو،  مي

رود  كار مـي  رود، به همين دليل به پشتوانه معناي اصلي متعدي به نفس به مي كار در تخاصم به
). بنـابراين،  8/223: 1415شـود (آلوسـي،    متعدي مي» في«وسيله  و به پشتوانه معناي تخاصم، به

آل،  وگو و جروبحث نمودن سر چيزهاي ارزشـمند و ايـده   معناي گفت نازع بهتوان گفت: ت مي
فيـه در   اساس، منظور از متنـازع  دست گرفتن كارگزاري و كارداري آن است. براين باانگيزة به

آيه، بايد چيزي فراتر از اختلاف دانشمندان در فتوا باشد؛ چراكه شايد دانشمندان بـا يكـديگر   
  شند، ولي باهم دشمني نكنند.اختلاف فتوا داشته با

  الامر اولي
معنـاي   بـه » اولـو «پيوسـته اسـت. واژه    هـم  بـه » الامر«و » اولوا«از دو واژة » الامر اولي«واژه 

اند: اسم جمع اسـت و   صاحبان و مالكان، جمعي است كه از لفظ خود مفرد ندارد. برخي گفته
همـواره بـه شـكل اضـافه بـه امـر        »اولـو « ).1349ق:  1426است (فيروزآبـادي،  » ذو«مفرد آن 

الامـر   رود؛ مانند اولـوا الارحـام، اولـوا القربـي، اولـو العلـم، اولـي        كار مي محسوس يا معقول به
اليه بايد جمع يا اسم جنس باشد تا بتواند بـر كثـرت    )؛ البته مضاف180/  1، 1360مصطفوي، (

دليـل اسـم    لفظ مفرد است، بـه  ازجهت» اولو«اليه  رو، در مواردي كه مضاف دلالت كند. ازاين
خـواني داشـته    هـم » اولـو «جنس بودن ازجهت معنا قابليت دارد بر دو و بيشتر دلالت كند تا بـا  

  ).342و  341تا،  باشد (مدني، بي
تـعمال و داراي معـاني فراوانـي اسـت. برخـي از       در لغـت عـرب از الفـاظ كثيـر    » امر«واژة  الاس

برخـي ده معنـا    )؛100 /1، ش 1375انـد (طريحـي،    اي آن ذكر كردهشناسان تازي تا يازده معنا بر واژه
 ).29م، 1928اند (فيـومي   دانسته» طلب«و » شأن«معناي  گر امر را بهي). برخي د24، 1 ق، 1412(راغب، 

» شأن و كـار « معناي بهچون و است » اوامر«باشد، جمع آن » فرمان«معناي  به» امر«كه  درصورتي
تواند امر امامت و حكومـت و رهبـري    در آيه، مي» امر«شود. مراد از  يم» امور«باشد، جمع آن 

ت از: امـر حكومـت بـر امـت     الامر، عهد و اشاره به موضوع مهم اسـت كـه عبـار   » ال«و  باشد
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امـور  » الامـر «الامر صاحبان حكومت خواهد بود. يا مـراد از   صورت، معناي اولي است. در اين
  الامر صاحبان امور مهم است. و مراد از اولي» وَ شاوِرْهُم فیِ الاَمْرِ «مهم و عامه است؛ مانند 

ة واژي در همـين سـوره،   رسد؛ زيرا در آيه ديگر نظر مي به ظاهرتردر آية، » شأن«معناي 
كـار رفتـه كـه در ويـدادهاي زنـدگي و شـئون مختلـف آن         معنـاي كسـاني بـه    بـه » الامر اولي«

  فرمايد: كه مي اختيار هستند، چنان صاحب
مْرٌ  جاءَهُمْ  إِذا وَ «

َ
مْنِ  مِنَ  أ

َ
وِ  الأْ

َ
ذاعُوا الْخَوْفِ  أ

َ
وهُ  لَوْ  وَ  بِهِ  أ سُــولِ  إِلَــی رَدُّ  مِــنْھُمْ  رالامــ اولی یإِلــ وَ  الرَّ

ذِینَ  لَعَلِمَهُ   ،خبري حاكي از ايمني يا ترس به آنان رسداز ناحيه كفار و چون  ؛مِــنْھُمْ  یسْتَنْبِطُونَهُ  الَّ
 گمـان  يب ـ ،و صاحبان امر خود بازگردانده بودنـد ص) (يامبرو اگر آن را به پ دهند يانتشارش م

  .)83نساء:(» يا دروغ) آن را دريابند ي(درست توانستند ياز ميان آنان كساني بودند كه م
 »الامـر  اولـى « در اين آيه، همان» الامر اولي«گونه كه علامه طباطبايي بيان كرده، منظور از  همان

طِ « جملة در
َ
طِ  وَ  اللَّهَ  عُوایأ

َ
سُولَ  عُوایأ ولِ  وَ  الرَّ

ُ
مْرِ  یأ

َ
مْ  الأْ

ُ
 رو، بـر  ازاين ).5/22، 1417ي،ياست (طباطبا »مِـنْـک

كساني كه حكومت به دسـت آنهاسـت،    يعني؛ »امرا«، »الامر اولي«پايه آنچه گفته شد، مراد از 
نيست؛ بلكه مراد از صـاحبان امـر، كسـاني هسـتند كـه تشـريعاً حـق امـر يـا حكومـت و حـق            

  و تعيين مصداق آن با خدا و رسول است. رسيدگي به امور عامه را دارند، معصوم بوده

  شيء
دهنـد   شـود و از آن آگـاهي و خبـر مـي     ناي چيزي است كه شناخته مـي مع به» شيء«واژه 

ماننـد زيـد، انسـان،     ذوات و جواهر خـارجي گونه اطلاق،  ). اين واژه به471 ،1412(راغب، 
مانند علم و قـدرت و ... را   صفاتمانند كتابت، خياطت، اكل و شرب و ...، و  افعالدرخت...، 

توانـد كارهـاي    گونه مطلق آمده است، مـي  در آيه به» شيء«ژة گيرد. باتوجه به اينكه وا مي بر در
گيـرد. ولـي    شود را نيز دربـر  هايي كه ازسوي كارگزاران صادر مي ديني و غيرديني؛ حتي فرمان

در آيه، امور مربوط به دين باشـد، امـا اينكـه بـه همـه امـور ديـن        » شيء«رسد، مراد از  نظر مي به
  شود. صاص دارد، در قسمت جستار توضيح داده ميمربوط است يا به موارد ويژه اخت
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  . جستار2
در آيـه، اقـوال گونـاگوني    » فيـه  متنـازع «دهـد، دربـارة    بررسي نوشتار دانشوران نشان مي

توان آنها را به پنج گروه كـلان تقسـيم كـرد. اينـك بـه تقريـر ايـن اقـوال          مطرح است كه مي
  شود: پرداخته مي

  . رويدادهاي ديني و غيرديني1
» فيـه  متنازع« در آيه اطلاق دارد،» في شيء«شماري از دانشوران، باتوجه به اينكه عبارت 
  نويسد: مي درزوهكه  دانند، چنان در آيه را اعم از رويدادهايي ديني و غيرديني مي

 و مــنھم؛ الامــر اولی و رســوله و اللّه بطاعة للمسلمین أمرا تضمنت قد و واضحة؛ الآیة عبارة«
 شــرطا أو دلــیلا هــذا الآیــة جعلــت قــد و رســوله؛ و اللّه إلی ء شی أی فی بینھم نزاع و فخلا کل بردّ 

 المخــارج و الحلــول أحســن و الخیر ذلک فی أن قررت و الآخر؛ الیوم و باللّه المسلمین إیمان لصحة
  ).151 /8، 1383دروزه، ( »الأحکام و

  نويسد: راستا مي وي دراين
 الرئیســیان المرجعــان همــا الســنة و القــرآن کــون تقریــر نفســه الوقت فی الآیة فی ینطوی و«
 و رســوم؛ و حــدود مــن فیھما ما عند الوقوف و المسلمین بین نزاع کل فی إلیھما الرجوع یجب اللذان
 أو المســلمین بین فیما النزاع کان أ سواء و منھم؛ الامر اولی علی و المسلمین علی یترتب الواجب هذا
دارد كه قرآن و سنت دو منبـع   ؛ اين آيه در همان زمان مقرر ميمــنھم الامر اولی بین و بینھم فیما

دهد به آن دو بازگشـت كننـد    بنيادين هستند كه بايد در هر اختلافي كه ميان مسلمانان رخ مي
كند نزاع ميان مسلمانان و يـا   و از حدود و معيارهايي كه مشخص كرده بيرون نشوند؛ فرق نمي

  ).153 همان، ص( »گزاران باشدميان آنها و كار
 نويسد: باره مي دراين امام خميني(ره)

شده است، دربرگيرنده هر نوع نزاع و كشمكشي  مطرحترديد، نزاعي كه در اين آيه  بي«
بـردن   ميان است، خواه اختلاف در ايستايي و نبود ايستايي چيزي باشد و يا تنازعي باشد كه از

اسـت يـا منازعـه ميـان دو طايفـه باشـد كـه بـه قتـل و           حقوق معين يا اشـخاص نشـأت گرفتـه   
  ).639/ 2ش،  1388خميني،  موسوي( »همانندهاي آن منجر شود
  نويسد: دانشور ديگري مي
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؛ اعـم از احكـام، عقايـد يـا     ي رانزاع ـر نوع رو، ه در آيه مطلق است. ازاين» شيء«واژه «
شده و اصل پايدار و  قضيه حقيقي بيانصورت  گيرد. ازآنجاكه مسئله نزاع به برمي حقايق را در

ضابطه علمي است كه تا قيامت در ميان مسلمانان جريان خواهد داشت، پس منظور از مراجعه 
تواننـد اصـل و    هاي جامع هستند كـه مـي   به كتاب و سنت، مراجعه به محكمات كتاب و سنت

  ).109 ق، 1400ميانجي،  (ملكي »اي براي حل نزاع باشند پايه

  احكام و عقايد)( ادهاي ديني. رويد2
در آيه تنها رويدادهاي ديني؛ اعم از احكـام  » فيه متنازع«ازنظر برخي از مفسران، مراد از 

؛ كاشاني، 3/192، 997؛ طنطاوي5/95ق،  1412؛ طبري،3،1372/100(طبرسي، و عقايد است 
 .)1/556ق:  1414؛ شوكاني، 497/ 1، 1373؛ شريف لاهيجي، 2/90، 1423

  نويسد: مي ثيرك ابن
 یــرد أن فروعــه و الــدین أصــول من فیه الناس تنازع ء شی کل بأن جل و عز اللّه من أمر هذا و«
ــهِ  إِلَــی فَحُکمُــهُ  ءٍ  شَــی مِــنْ  فِیــهِ  اخْتَلَفْــتُمْ  مَــا وَ  تعــالی قــال کمــا الســنة و الکتــاب إلــی ذلــک فــی التنازع  اللَّ

 إلا الحــق بعــد مــاذا و الحــق، فھــو بالصــحة لــه شــھدا و الســنة و الکتــاب بــه حکــم فمــا] ١٠: الشــوری[
 .)304 /2ق، 1419كثير،  ابن( »الضلال

نسبت داده و خود آن را درسـت دانسـته    قتادهو  اعمش، مجاهداين ديدگاه را به  قرطبي
  گويد: كه مي است، چنان

وهُ  دیــنکم أمــور مــن ء شــی فــی اختلفــتم و تجــادلتم أی ءٍ  شَــی فِــی تَنــازَعْتُمْ  فَإِنْ « ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ  وَ  اللَّ
سُولِ   بعــد ســنته فــی بالنظر أو حیاته، فی بالسؤال رسوله إلی أو اللّه کتاب إلی الحکم ذلک ردوا أی الرَّ
  ).5/261ش،  1364 (قرطبي،» الصحیح هو و. قتادة و الأعمش و مجاهد قول هذا و. وفاته

همبستگي جامعه اسـلامي، فرمـان   كردن  منظور استوار ، خداوند بهدانشور ديگريازنظر 
دهـد، بـا مراجعـه بـه      داده تا هرگونه اختلافي را كه دربارة صفات خداونـد يـا احكـام رخ مـي    

  ).4/95، 1404،  حسيني همداني( كتاب و سنت ازميان بردارند
توانـد   اطـلاق دارد و مـي  » شيء«شود، هرچند واژه  با تأمل در اقوال اين گروه روشن مي

وهُ «جمله  برگيرد، ولي و دنيا را در كارهاي دين همه ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ سُــولِ  وَ  اللَّ قرينـه اسـت بـر     »الرَّ
 و«گويـد:   كـه شـوكاني مـي    اينكه مراد از متنازع فيه در آيه، تنها رويدادهاي ديني است، چنان
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وهُ : قال لما لکنه و الدنیا، و الدین أمور یتناول ءٍ  شَی فِی: قوله ظاهر سُولِ  وَ  هِ اللَّ  إِلَی فَرُدُّ  أن بــه تبین الرَّ
  ).556 /1ق:  1414 (شوكاني، »الدنیا أمور دون الدین بأمور یختص فیه المتنازع ء الشی

  . ويژة احكام3
، 1417در آيه، ويژة احكام است (طباطبـايي،  » متنازع فيه«اند كه  برخي از مفسران مدعي

). برخــــي در 1/519ق،  1419 عجيبــــه ؛ ابــــن323/ 8، 1409؛ ســــبزواري، 402و  401/ 4
  اند: انگاري اين مدعا چنين گفته درست

 الامـر  اولـى  و رسول و خدا دستورات و احكام همه دارد، تيعموم ،)ء شى( واژه هرچند
وهُ « :دي ـفرما مى كه بعد ازجمله وليكن باشد؛ خواهد مى هرچه گيرد، برمي در را ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ  وَ  اللَّ

سُــولِ   دربارة الامر اولى كه است زىيچ تنازع، مورد ء شى كلمه از مراد آيد كه ميدست  به ،»الرَّ
احكـام و دسـتوراتي    رو، ايـن  از كند. استبداد خود رأى به آن در تواند نمى و ندارد استقلال آن

 مردم شود، از متنازع فيه خارج است، چون صادر مي تشيولا رةيدا در امرشان كه ازسوي ولى
 در وقتـى  دي ـبفرما نـدارد  معنا و كنند اطاعت را خود امر ولى ها فرمان گونه اين در كه مأمورند

 .ديكن مراجعه رسولش و خدا به كرده، رها را خود امر ولى د،يكرد تنازع احكام گونه اين

 نـى يد احكـام  ويـژة  ،)ء شـى ( واژه از مـراد  اينكه، بر است رهنمودي فهيشر ةيآ بنابراين،
 در تصـرفات  گونـه  ايـن  چـون  كنـد ... .  تصرفى و دخل آن در ندارد حق كسي هيچ كه است،
 را كسـي  هيچ اينكه در است حيبسان تصر فه،يشر ةيآ و اوست رسول و خدا ويژة نىيد احكام
 كند تصرف اند كرده عيتشر او گرامى رسول و تعالى خداى كه نىيد حكمى در كه رسد نمى
  ).403و  402/ 4، 1417(طباطبايي،  ستين مردم ديگر و الامر اولى ميان فرقى چيه معنا نيا در و

، اختلاف »ءٍ  شَی فِی تَنازَعْتُمْ  فَإِنْ « مراد از اختلاف و تنازع در جمله«گويد:  دانشور ديگري مي
در احكام و قوانين كلي است كه تشريع آن باخدا و پيامبر است، ولي مسـائل مربـوط بـه جزئيـات     

 از ).3/442ش،  1374شيرازي،  (مكارم» در آيه خارج است فيهحكومت و رهبري از مورد متنازع 
ديد اين گروه، تنازع موردنظر در آيه، تنها در ميان خـود مؤمنـان اسـت نـه دربـارة مؤمنـان بـا        

الامـر را بـر آنـان     الامر با مضمون آيـه كـه اطاعـت اولـي     الامر؛ چون تنازع مؤمنان با اولي اولي
تواند مـراد باشـد، چـون     الامر با يكديگر نمي ين، تنازع اوليبايسته كرده، سازگار نيست. همچن

دهـد،   معنا ندارد خداوند اطاعت كساني را بر امت واجب كند كه ميان خودشان تنـازع رخ مـي  
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صورت يكي از دو طرف آنان باطل خواهد بود، خداونـد چگونـه اطاعـت كسـي را      زيرا دراين
  ).110، 1400؛ ملكي ميانجي، 401/ 4، 1417كند كه خود بر باطل است (طباطبايي،  واجب مي

  . احكام غير منصوص4 
پژوهان، مراد از متنازع فيه در آيه، ويژه احكام غيرمنصوص است،  از ديد برخي از قرآن

یھَا یا«زيرا جمله 
َ
ذِینَ  أ طِیعُوا آمَنُوا الَّ

َ
هَ  أ طِیعُوا وَ  اللَّ

َ
سُولَ  أ مؤمنان را به اطاعت از خـدا و رسـول   » الرَّ

شده و معلوم است  اساس، حكمي كه در قرآن و سنت به آن تصريح براين ظف كرده است.مو
كه آن حكم از ناحيه خداوند يا رسول است و يا اجماع بر آن قائم شده، معنا ندارد تـا مؤمنـان   

فيه به كتاب و سـنت، احكـامي    دربارة آن نزاع كنند. بنابراين، اگر منظور از بازگرداندن متنازع
شـده، ايـن فرمـان لغـو خواهـد بـود. ولـي اگـر مـراد از           ه در قرآن و سنت بدان تصريحباشد ك 

باشـد كـه در قـرآن و سـنت نيامـده اسـت، معنـا دارد كـه گفتـه شـود در            احكامي» متنازع فيه«
صورت نزاع آن را به موارد همانندي كه در كتاب و سنت آمده بازگردانيـد و ازطريـق قيـاس    

  .)115/ 1420،10فخر رازي، دست آوريد ( حكم آن را به

  الامر محور نزاع در آيه . اولي5
، 1424هسـتند (مغنيـه،   الامـر  خـود اولـي  در آيـه  » متنازع فيه«ازنظر شماري از دانشوران، 

  ).1390،19/239؛ جوادي آملي، 4/117، 1378؛ طيب، 2/362
امامـان  » الامـر  اولـي «گوينـد اگـر مـراد از     علامه جوادي آملي در پاسخ كساني كـه مـي  

  گويد: شدند، مي عنوان مرجع حل نزاع معرفي مي معصوم ع باشد، بايد همانند خدا و رسول به
ارجاع نداده و فرموده است كه به خدا و رسول » الامر اولي«اينكه آيه شريفه در تنازع به 

گـر در  الامـر بـود. ا   ، همين تعيين اولـي مراجعه كنيد، زيرا اولين نزاع بعد از رحلت پيامبر اكرم
الامر اختلاف شود، مرجع حل اين نزاع جز خدا و رسول نيست، زيرا معقـول   اصل معناي اولي

  .)251/ 19، 1390جوادي آملي، (مرجع حل اختلاف باشد » فيه متنازع«نيست 

  ها بررسي و ارزيابي ديدگاه
شـود، تمسـك بـه اطـلاق بسـته بـر آن اسـت كـه          دربارة ديدگاه نخست گفته مي يك)

مقدمات حكمت تمام باشـد؛ ازجملـه مقـدمات حكمـت آن اسـت كـه در كـلام چيـزي كـه          
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 تـر اشـاره شـد، برخـي     گونـه پـيش   شايستگي قرينه بودن داشته باشد، وجود نداشته باشد. همان
وهُ «واژة  جمله دست هِ  إِلَی فَرُدُّ سُــولِ  وَ  اللَّ انـد بـر اينكـه     كه در ادامه آيه آمـده، قرينـه دانسـته    »الرَّ

رويدادهاي دنيوي از شمول اطلاق آيه بيرون است، زيرا در اين رويدادها، شـارع مرجـع حـل    
اختلاف نيست تا در صورت اختلاف و نزاع به كتاب و سنت مراجعه شود؛ بلكـه مرجـع حـل    

فيـه را اعـم از    نخسـت كـه متنـازع    اسـاس، ديـدگاه   نزاع در اين امور اهل خبـره هسـتند. بـراين   
  داند، نادرست است. رويدادهايي ديني و دنيوي مي

  اند هرگونه اما دربارة سه ديدگاه ديگر، بايد گفت: گرچه فقها و دانشمندان موظف دو)
راه  اختلافي در مسائل ديني؛ اعم از اعتقـادي و احكـام را بـه كتـاب و سـنت بازگرداننـد و از      

وهُ «هاي نامعتبر به استنباط احكام نپردازند، ولي با تمسك بـه جملـة    اهقياس، استحسان يا ر  فَــرُدُّ
هِ  إِلَی سُولِ  وَ  اللَّ رويـدادهاي دينـي، يـا ويـژه      همـة » متنـازع فيـه  «توان گفت كه مـراد از   نمي» الرَّ

صـورت، اولاً مخاطـب آيـه تنهـا دانشـمندان       زيرا درايناست؛ احكام و يا احكام غيرمنصوص 
فـان  « واژة مخاطـب در (جملـه) دسـت   كـه ظـاهر آيـه آن اسـت كـه       د، درصـورتي خواهند بـو 

، همان كساني هستند كه در اول آيه مورد خطاب بودند؛ يعني همة مؤمنان و »تنازعتم... فردوه
اي كشــمكش و تخاصــم اســت كــه  اينكــه، مفهــوم تنــازع دربرگيرنــده گونــه مســلمانان. دوم

رو، متنـازع   گـردد. ازايـن   رفتن ابهت آن مي معه و ازميانبرانداز بوده و باعث سستي در جا ريشه
اي باشد كه به سرنوشت و آينده امت اسلام بسته است كـه   فيه در آيه بايد مسئله بسيار برجسته

رو،  گري نشود، جامعه را دچار سستي كرده و ابهت آن را ازميان خواهد بـرد. ازايـن   اگر چاره
برانـداز اسـت. كمتـر حكمـي از      ز مسائل دينـي ريشـه  توان گفت كه اختلاف در هريك ا نمي

شود كه فقها دربارة آن اختلاف نداشته باشـند. ايـن اخـتلاف بـه شـيعه و       احكام فقهي پيدا مي
ها نيـز دربـارة بسـياري از احكـام      سنت هم اختصاص ندارد؛ بلكه فقهاي هريك از مذهب اهل

د، زيرا فهم هريك از فقها بـراي خـود و   برانداز نيستن ها ريشه اختلاف دارند، ولي اين اختلاف
شـود؛   واژة دوم مسـتقل مـي   اينكه، مطـابق هرسـه ديـدگاه، دسـت     مقلدانش حجت است. سوم

نـزاع ميـان   واژة دوم حرف عطف باشد كـه   در دست» فا«كه ظاهر آيه آن است كه  درصورتي
ه اسـت كـه در   آيه عطـف شـد   به بخش نخست» فا«قرارگرفته و با  مسلمانان، جزئي از اين آيه

 الامـر اسـت كـه    و چون تنهـا مصـداق اولـي    شده است  الامر فرمان داده آن، به اطاعت از اولي
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واژة نخسـت   بـه دسـت  » فـا «واژة دوم را بـا حـرف    رود، دست آن مية درباراحتمال وقوع نزاع 
واژه نخسـت آمـده مربـوط     به چيزي كه در دسـت » فيه متنازع«عطف كرد تا نشان دهد مراد از 

  ت.اس
داند،  منصوص مي احكام غير فيه را در آيه، ويژة  اما دربارة ديدگاه چهارم كه متنازع سه)

 توان مطرح كرد: مي گفته، ملاحظاتي ديگري را بر ملاحظات پيش افزون

تـوان بـه    الف) برخي احكام داراي رموز و اسراري هستند كه هرگز با عقل عـادي نمـي  
چهارم دينار سرقت كند، پس از ثبـوت   اگر كسي يك يافت؛ مانند حكم سرقت كه آنها دست

كه اگـر ايـن شـخص     برند، درصورتي حكم و تحقق شرايط در دادگاه اسلامي دست او را مي
ها اختلاس، يا خيانت در امانتي كرده باشد و يـا رشـوه گرفتـه باشـد، دسـت او را قطـع        ميليون
نيـت اقتصـادي و جلـوگيري از    كنند، حال آنكه اگر چرايي مجـازات سـارق، برقـراري ام    نمي

  خواري و خيانت به امانت نيز ناامني اقتصاد جامعه مطرح است. ضرر مالي باشد، در رشوه
آور  رافع اختلاف نيست؛ بلكه تشديدكنندة آن است، چون تنهـا گمـان   تنها ب) قياس نه

اي  نتيجـه تواند برابر با استنباط خود، خـودش قيـاس كنـد و بـه      است. زيرا هر مجتهدي تنها مي
كردن نـزاع. پـس اگـر مـورد      برسد كه با قياس و نتيجة ديگري مخالف باشد؛ اين يعني استوار

دسـت   راه قياس حكم آن را به هم از نوع غيرمنصوص، و بخواهيم از نزاع را احكام بدانيم، آن
گويد در صـورت نـزاع بـراي برداشـتن آن بـه       آوريم، برخلاف دستور آيه خواهد بود كه مي

  و سنت مراجعه كنيد.كتاب 
داند يا اينكـه   مي» الامر اولي«را خود » فيه متنازع«رسد، ديدگاه پنجم كه  نظر مي چهار) به 

 ازلحـاظ اهميـت ايـن نـزاع،    الامر است، قابل دفاع باشـد؛ زيـرا    بگوييم محور نزاع در آيه اولي
د اسـت و  است كـه احتمـال رخ دادن نـزاع بـر سـر آن بسـيار زيـا        يعني حكومت ؛موضوع آن

اي  از اهميـت ويـژه  ، انـد  خواسـته  پيـامبر كـه خـدا و    گونـه  همـان آن،  برداشـتن  ميان ازضرورت 
دهنـدة ايـن اسـت كـه غـرض اصـلي از نـزول آن،         برخوردار است. قرايني در آية شريفه نشان
تـوان از شـواهد و دلايـل     بر قراين موجود در آيه، مي برانداختن نزاع در اين زمينه است. افزون

متنـي و   تـوان بـا فراكـاوي درون    نفع ايـن ديـدگاه سـود جسـت. در مجمـوع، مـي       به وني نيزبير
  متني، دلايلي را به سود ديدگاه پنجم فراهم آورد: برون
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  متني از آيه فراكاوي درون
  واژة نخست واژة دوم به دست . عطف دست1

 اي كـه در آيـه آمـده، كمـك شـاياني بـراي روشـن شـدن         توجه به همبستگي دوجملـه 
وهُ إِلَــی  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِــی شَــی» «فا«با واژة دوم  كند و آن اينكه: دست در آيه مي» فيه متنازع« ءٍ فَــرُدُّ

سُولِ  هِ وَ الرَّ یھَا یا«واژة نخست  دست به »اللَّ
َ
ذینَ  أ طیعُوا آمَنُوا الَّ

َ
ــهَ  أ طیعُــوا وَ  اللَّ

َ
سُــولَ  أ  الامــر اولی وَ  الرَّ

الامـر را   واژة نخست، اطاعـت از خـدا، رسـول و اولـي     ينكه در دست؛ اعطف شده است» مِنْکمْ 
شـدن نـزاع در    دهـد، در صـورت پديـدار    واژة دوم، دسـتور مـي   مطرح كرده است و در دست

عنـوان   مطلـب نخسـت بـه    دهـد،  شـود، نشـان مـي    چيزي، آن نزاع به خدا و رسول بازگردانـده 
غـرض اصـلي از نـزول آن،    كـه،  چينـي بـراي مطلـب بعـدي آورده شـده اسـت و آن اين       زمينه

از ايـن آيـه    ينـزاع ميـان مسـلمانان، بخش ـ   . به همين دليـل،  برانداختن تنازع در اين زمينه است
» رسـول «و » هللا«مصـداق   ازآنجاكـه  .به بخش نخست آيه عطف شده است» فا«قرارگرفته و با 

در آيه، تنها » الامر اولي«مشخص است، پس گمان نزاع دربارة آن دو منتفي است، ولي دربارة 
تـرين   كرده و مصداق آن را مشـخص نكـرده اسـت، پـس شـايع      الامر اشاره  عنوان كلي اولي به

الامـر   چيزي كه ممكن است مسلمانان دربارة آن نزاع كنند، نزاع در بازشناسـي مصـداق اولـي   
بلكه بـه هـر نـوع نـزاع يـا نـزاع در       ، شد يالامر مربوط نم به اولي اگر نزاع كه يدرصورتست، ا

كـم، بخـش دوم آيـه بـر      شود يا دست ادي توانست يمستقل هم م يا هيدر آاحكام مربوط بود، 
  .ديگرد يمترتب نم» فا«بخش نخست آن، با 

 ز قراينـي اسـت كـه   در آيـه (يكـي ا  » قـدر متـيقن  « تـوان گفـت وجـود    بر اين ريشه، مي
فـي  «)، بازدارنده تمسك بـه اطـلاق   1/186، 1375شود (مظفر،  بازدارنده تمسك به اطلاق مي

سُولِ «واژة  و اطلاق دست» شيء هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ تـر   گونـه كـه پـيش    گمان، همـان  است. بي »فَرُدُّ
دهاي بـه دسـت آنهاسـت،    كه رويـدا  الامر در آيه، زمامداران و كساني اشاره شد، مراد از اولي

  شوند. حكم آيه گزينش مي نيست؛ بلكه مراد كساني است كه تشريعاً ازسوي خدا به
رسـد،   نظـر مـي   رو، آنچه به فراخور حكم و موضوع و به قرينه صدر و ذيل آيه، به ازاين

ع در الامـر محـور تنـاز    اولـي  الامر است، يا حداقل مراد از متنازع فيه در آيه، تنازع دربارة اولي
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و در ادامه هم مراجعه به خدا و رسول را نشـانه ايمـان بـه خـدا و آخـرت       رود؛ شمار مي آيه به
  ذكر، و اين راه را موجب خير براي امت و بهترين تأويل براي رويدادهاي ياد كرده است.

  . تنازع نه اختلاف2
اسـت كـه    همتـا  يامري خطير و ب» متنازع فيه«دهد  نشان ميتأكيد بر تنازع و نه اختلاف، 

كـه در صـورت ادامـه، يكپـارچگي و شـوكت و نيـروي        خواهـد  يهركس آن را براي خود م
» رِیحُکــمْ  تَذْهَبَ  وَ  فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا لا وَ «فرمايد:  كه قرآن كريم مي برد، چنان جامعه را ازميان مي

اي در آيه وجود ندارد كه مؤمنان را از تنازع بـا يكـديگر    گونه قرينه هيچ گمان يب). 46(انفال:/
 ريناپـذ  اجتنـاب قرآن  دياز د تنازع آمدن شيپرسد  مي نظر به رايزدر آن مورد نهي كرده باشد، 

جـز خـدا و رسـول     تنـازع ي كرده، و روشن است مرجـع حـل ايـن    نيب شيپبوده و قرآن آن را 
  نيست.

  عنوان مرجع حل تنازع مر بهالا اولي. ذكر نشدن 3
الامـر   ، آن است كه اولياست »الامر اولي«در آيه » فيه متنازع«دليل ديگر بر اينكه مراد از 

رديف اطاعـت   الامر هم كه اطاعت از اولي عنوان مرجع حل تنازع ياد نشده است، درصورتي به
رو، همـه آثـاري    . ازاينشده است طور مطلق و بدون قيد و شرط قرار داده  خدا ص به از رسول

كه بر اطاعت از پيـامبر؛ ازجملـه مرجعيـت بـراي حـل تنـازع جـاري اسـت، بـراي اطاعـت از           
خدا و «در مراجعه براي حل تنازع، فقط بينيم، در ادامه آيه  الامر نيز جاري است؛ ولي مي اولي
ءٍ  فَــإِنْ تَنَــازَعْتُمْ فِــی شَــی« واژة الامر در دسـت  برد. راز بازنگرداندن تنازع به اولي نام مي را» رسول

سُولِ  هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ ة مسـلمانان دربـار  رخداد تنـازع در ميـان    كه گمان دليل استاين به  ،»فَرُدُّ
بينـيم،   كه مي وجود داشت. چنان گمانالامر اين  اولي دربارة ي؛ ولوجود نداشتخدا و رسول 

و ارجاع حـل   الامر پيش آمد تعيين همين اولينخستين نزاع پس از رحلت پيامبر اعظم ص در 
، چراكـه در ايـن نـزاع، مرجـع حـل      اين اختلاف بايد به كسي باشد كه محل اخـتلاف نيسـت  

، 1390جـوادي آملـي،   ( بودن متنازع فيه معقـول نيسـت   اختلاف بايد مقبول همه باشد و مرجع
ــهِ  تَنَازَعْتُمْ فِی شَی فَإِنْ «گيري ازجملة  اساس، اينكه برخي با مفهوم ). براين19/240 وهُ إِلَی اللَّ ءٍ فَرُدُّ

سُــولِ  انــد: راز عــدم  ) گفتــه324 /8، 1409؛ سـبزواري،  402 و 4/401، 1417(طباطبــايي،  »وَ الرَّ
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الامـر از حـق تشـريع برخـوردار      عنوان مرجع حل تنازع، اين بـوده كـه اولـي    الامر به ذكر اولي
گونـه   )، نادرست است، چـون هـيچ  8/311: 1409واري، ؛ سبز4/389، 1417نيستند (طباطبايي، 

  گيري از آيه وجود ندارد. گونه مفهوم اي بر اين قرينه
الامر، همچـون خـدا و    كه اصولاً ممكن نبود در اين آيه، اولي شود ي، روشن مسان نيبد
 تنـازع  از مـراد  ه،ي ـآ ليذ و صدر نةيقر به رايمرجع برداشتن اختلاف قرار گيرند؛ ز رسولش

خـود   دربـارة مسلمانان  تنازعآنها،  نيتر مهم كم دستاست، يا  الامر ة اولىدربارآيه، تنازع  در
اهميـت ايـن تنـازع، ازلحـاظ     كرده اسـت.   ينيب شيپآن را آمدن  شيآيه، پ كه الامر است اولي

، اسـت كـه گمـان رخ دادن تنـازع بـر سـر آن بسـيار زيـاد اسـت          يعني حكومت ؛موضوع آن
تنـازع   راهكـار دارد و تنهـا  ضـرورت  اوند خواسته است، بر طرف شدن آن گونه كه خد همان

نسـاء،   ةسـور  83بر ايـن مـدعا، آن اسـت كـه در آيـة       گواههم مراجعه به خدا و رسول است. 
مرجع فهم رويدادهاي جاري در جامعـه اسـلامي كـه بـراي      ،الامر همچون پيامبر اكرم اولي

دهنـد.   يانـد تـا خيـر و صـلاح مـردم را بازشناس ـ      فتـه دارد، قرارگر يا العـاده  مردم اهميت فوق
  كه فرمود: چنان

مْرٌ  جاءَهُمْ  إِذا وَ «
َ
مْنِ  مِنَ  أ

َ
وِ  الأْ

َ
ذاعُوا الْخَوْفِ  أ

َ
وهُ  لَوْ  وَ  بِهِ  أ سُــولِ  إِلَــی رَدُّ  مِــنْھُمْ  الامــر اولی یإِلــ وَ  الرَّ

ذِینَ  لَعَلِمَهُ   بـه دستشـان برسـد،    ناامني و ترس يا امنيت از خبري كه يهنگام ؛ ومِــنْھُمْ  یسْتَنْبِطُونَهُ  الَّ
ان درسـتي و  آن ـ ،گرداندنـد  يبـازم  اولـوالامر،  و پيـامبر  به را آن اگر و دنساز يپراكنده م را آن

  ).83(نساء:» دادند ي ميبازشناسرا  اش يرسان يآگاهنادرستي و چگونگي 
الامر، جداگانـه بـا    اوليهركدام از رسول و در اين آيه،  شود، مي ستهينگرگونه كه  همان
الامـر در مرجـع    اند و اين، حكايت از استقلال اولي منسوب شده» رد«به فعل » الي«يك حرف 

و نيـز   پردازنـد  يطور مستقل بـه اصـلاح رويـدادهاي مـردم م ـ     بودن در رويدادهاي دارد كه به
ت نبـوي  الامر در جامعه دارد كـه آنـان جـزء كـارگزاران حكوم ـ     حكايت از شأن مستقل اولي

هسـتند   يگاهيباشند، خود داراي چنان جا ،بلكه اگر در زمان پيامبر اكرم ؛شوند يشمرده نم
آن حضـرت نيـز    از  رويدادهاي بپردازند و پس دنيهمچون آن حضرت به گردان توانند يكه م
. گفتنـي اسـت، در ايـن دو آيـه،     طور مستقل دارند دست گرفتن رهبري امت را به به يستگيشا

 گمـان  ياو (ب ـ شـأن  هـم مر مصداق يكساني دارد، زيرا در هر دو، آنان در كنار پيـامبر و  الا اولي
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 رهنمـود الامـر   بر عصمت اولـي  نيشيپاين آيه همانند آية  نيهمچن. اند قرارگرفتهغير از نبوت) 
  .)23 /5، 1417طباطبايي، ؛ 5/291، 1364قرطبي،  ؛3/273تا،  طوسي، بي(دارد 

توان يكي از معجزات رويدادهاي غيبي قـرآن شـمرد.    آيه را ميروست كه اين  به همين
و بـه مسـلمانان فرمـان داد تـا در صـورت تنـازع دربـارة         بيني كرده قرآن، چنين روزي را پيش

الامر، به كتـاب خـدا و سـنت رسـول مراجعـه كننـد. در ادامـه هشـدار          بازشناسي مصداق اولي
الامـر، از   و براي گزينش مصداق اولي ت نشوددهد، اگر در اين امر به خدا و رسول بازگش مي

ــهِ وَالْیــوْمِ الآخِْــرِ «غير اين راه بروند، به خدا و روز قيامـت ايمـان ندارنـد:     ؛ »إِنْ کنْــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ
یلاً «واژة  ويژه دست به وِ

ْ
حْسَنُ تَــأ

َ
قرينـه بـر ايـن اسـت كـه در غيـر ايـن راه خيـري         » ذلِک خَیرٌ وَأ

 بـه  آيه، در شده معرفي افراد از كه امت خود تصميم بگيرد، كساني را غير رتصو نيست، بدين
در آيه تنازع » متنازع فيه«واژه، قرينة ديگري است بر اينكه مراد از  برگزينند؛ اين دست رهبري

الامر است كه از ديد قرآن تنها با مراجعه بـه خـدا و رسـول خيـر و      در بازشناسي مصداق اولي
  شود. مي صلاح امت تأمين

  مندي تاريخ و روايات) متني (گواه تحليل برون
  فيه در آيه، استناد به تاريخ و احاديث است. راه دوم در بازشناسي متنازع

  مندي تاريخ . گواه1
اختلاف  از رحلت پيامبر اكرم بينيم تا پيش اندازيم، مي هنگامي به تاريخ اسلام نگاه مي

و كسـي مسـلمانان را    اي در ميـان مسـلمانان كـه مايـه دگرديسـي آنهـا باشـد، رخ نـداد         جدي
، رحلـت نمـود،   خدا شناخت، ولي هنگامي رسول هاي جدا از هم نمي صورت دسته و گروه به

سـاعده آغـازگر ايـن     تاريخ گواه نخستين شكاف در ميان مسـلمانان شـد. پيشـامد سـقيفه بنـي     
به همراه گروهي از خويشـان و صـحابه    ، از دنيا رفت، عليكه پيامبر اكرم ياختلاف بود. وقت

در زير  سپاري حضرت بودند كه گروهي از انصار در چند قدمي خانه پيامبر كار خاك در
دورهم گردآمدند تا تكليف مسلمانان را دربارة جانشين » ساعده سقيفه بني«سايه سايباني به نام 

گروهي از مهاجران نيز به جمـع آنـان پيوسـتند و در امـر      معين كنند. ابوبكر و عمر و پيامبر
بـه   ، مراجعـه كننـد)،  برگماشتن حاكم با يكديگر (بدون اينكه به كتاب خدا و سنت پيـامبر 
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عنوان جانشين پيامبر ص بيعت كردند كه عمر بعدها آن را  نزاع برخاستند. سرانجام با ابوبكر به
اتفـاق   انديشـه و  انديشـي  يعني كاري كه بـدون چـاره   )؛2505/ 6، 1407د، (بخاري، نامي» فلته«

  ).213 /2ش،  1375 (طريحي،بيافتد 
عنوان جانشين بر اريكه قدرت تكيه زد، ولي  گرچه باتدبيري كه عمر انديشيد، ابوبكر به

ايـن گـروه،    در برابـر وجود آمد، چراكه  با اين گزينش نخستين دودستگي در ميان مسلمانان به
دربـارة   اكـرم هـاي پيـامبر    با تكيـه و تمسـك بـه احاديـث و سـفارش      مسلمانانگروهي از 
اقـرار نمـوده و كسـي را جـز وي      به جانشيني ايشان پس از رسول اكـرم خلافت علي

شـهرت  شـيعه  به دوم  گروهسنت و  اهلبه نخست . گروه رهبري عالم اسلامي ندانستند ستهيشا
 ادشـده آيه ي ريو تفسسنت و اماميه به فهم  توجه آن است كه نزاع ميان اهل ردرخويافتند. نكته 

يك نـزاع ميـان   است. و نزاع قرارگرفته  وگو مورد گفتدر ميان مفسران فريقين تسري يافته و 
سـنت،   داننـد و اهـل   بيت مي الامر را امامان اهل سنت است كه اماميه، مصداق اولي اماميه و اهل

هاي گونـاگوني دارنـد،    سنت است كه ديدگاه تلاف هم ميان دانشوران اهلغير ايشان. يك اخ
سـنت نشـان از تكثـر ديـدگاه آنهـا دربـارة        اي كه بررسي آثار تفسيري دانشـوران اهـل   گونه به

انـد، حاكمـان    الامر را تنها حاكمان بر حـق دانسـته   الامر دارد. برخي مصداق اولي مصداق اولي
اند  دست دانسته سزاوار نام دزدان چيرهاند؛ بلكه آنان را  عنوان ندانستهتنها شايسته اين  جور را نه

ــران و دانشــمندان هــر دو   ). برخــي اولــي1/524، 1407(زمخشــري،  ــده امي الامــر را دربرگيرن
). برخـي  304/ 2، 1419كثيـر   ؛ ابـن 5/260، 1364؛ قريبـي،  1/574، 1424عربـي،   دانند (ابن مي

اده و آنان را دربرگيرنده حاكمان جزء، سـلاطين، قاضـيان و هـر    الامر را گسترش د دايرة اولي
؛ خطيـب،  302تـا:   ؛ سـاير، بـي  3/64، 1415آلوسـي، ( داننـد  كس كه ولايت شـرعيِ دارد، مـي  

الامر را تنهـا   ). گروهي مصداق اولي5/72تا، ؛ مراغي، بي5/126، 1418؛ زحيلي، 3/822، 1390
). برخــي از 3/191تــا، ؛ طنطــاوي، بــي1412،5/95انــد (طبــري،  زمامــداران و حاكمــان دانســته

انـد كـه مـراد از     بـر آن » فــان تنــازعتم فــی شــیء«واژة  دانشوران تفسير با توجـه بـه قرينـة دسـت    
). بـه بـاور امـام    177/ 3، 1405شناسـان هسـتند (جصـاص،     در آيه، عالمـان و ديـن  » الامر اولي«

حــل و عقــد، تنهــا مصــداق  الامــر شــرط اســت، اهــل رازي، ازآنجاكــه عصــمت در اولــي فخــر
  ).113/ 10، 1420روند، (فخررازي،  در آيه به شمار مي» الامر اولي«
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  ي رواياتمند گواه. 2
امـام   الامر است، سـخن  تنازع در مصداق اولي دليل ديگر بر اينكه مراد از تنازع در آيه،

 آيد، پس دست مي البلاغه و منابع تاريخي به نهج هاي  البلاغه است. ازبررسي شرح علي در نهج
هايي براي مردم دربارة خلفاي  بكر، پرسش أبي محمدبن دست معاويه و شهادت از فتح مصر به
اي را  نامه فرمان داد،  باره بدانند. امام را دراين خواستند ديدگاه امام آمده بود و مي پيشين پيش

). 154، 1388 دينـوري،  تيبهق  ابن( كوفه بخوانند،كه خطاب به مردم مصر نوشته بود، براي مردم 
از اشاره به بعثت پيامبر اكـرم ص اينكـه خداونـد وي     خود به مردم مصر، پس  حضرت در نامه

  فرمايد: را بيم دهنده جهانيان و گواه بر پيامبران برانگيخت، مي
ا« مْرَ  الْمُسْلِمُونَ  تَنَازَعَ  ع مَضَی فَلَمَّ

َ
هِ  مِنْ  الأْ  بِبَــالِی یخْطُرُ  لاَ  رُوعِی، وَ  فِی یلْقَی کانَ  مَا بَعْدِهِ، فَوَاللَّ

نَّ 
َ
مْرَ، مِــنْ  هَذَا تُزْعِجُ  الْعَرَبَ  أ

َ
هْــلِ  عَــنْ  ص بَعْــدِهِ  الأْ

َ
ھُــمْ  لاَ  بَیتِــهِ، وَ  أ نَّ

َ
ــوهُ  أ ــی مُنَحُّ  آن ؛ چـون بَعْــدِهِ  مِــنْ  عَنِّ

 خـدا  به پرداختند، كشمكش به يكديگر با خلافت دربارة مردم، او، از پس كرد، رحلت گرامي
 بزرگـوار،  از آن پـس   عـرب  مـردم  كـه  گذشـت  نمي خاطرم از و نشست نمي دلم به كه سوگند
 ).62نامه: ( »دارند دريغ من از را آن ويژه به و واگذارند ديگري به او خاندان از را خلافت

 از مسلمانان پـس در اين نامه تصريح دارد بر اينكه  شود، امام گونه كه ملاحظه مي همان
بـوده بـه   » الامـر  اولـي «باهم نزاع كردند و نزاعشان هم دربارة گزينش مصداق  پيغمبر اكرم

در » الامـر «تعبير فرموده تا براي نشان دهـد مـراد از   » الامر«با عبارت » متنازع فيه«همين دليل از 
 تر بدان اشاره شد. حكومت و خلافت است؛ همان معنايي است كه پيش» الامر اولي«

به جريـان حكميـت و پـذيرش آن ازسـوي     كه خوارج همچنين، حضرت در برخورد با 
هـا را   بـر حـق، انسـان    نيجانش ـ نشي: چرا در جريان گزگفتند يم داشتند واعتراض  امام علي ع

  فرمود:؟ ديمعيار و حكم قرارداد
ا« مِ  لَمْ  إِنَّ

ِّ
جَالَ  نُحَک مَا وَ  الرِّ مْنَا إِنَّ

َّ
مَا قُرْآنُ الْ  هَذَا الْقُرْآنَ  حَک تَ  نَ یبَ  مَسْطُورٌ  خَطٌّ  هُوَ  إِنَّ فَّ  نْطِــقُ ی لاَ  نِ یالدَّ

مَا وَ  تَرْجُمَانٍ  مِنْ  لَهُ  بُدَّ  لاَ  وَ  بِلِسَانٍ  جَالُ  عَنْهُ  نْطِقُ ی إِنَّ ا وَ  الرِّ نْ  إلَــی الْقَــوْمُ  دَعَانَا لَمَّ
َ
ــمَ  أ

ِّ
 لَــمْ  الْقُــرْآنَ  نَنَــایبَ  نُحَک

نِ 
ُ
هِ  کِتَابِ  عَنْ  یالْمُتَوَلِّ  قَ یالْفَرِ  نَک هُ  قَالَ  قَدْ  وَ  تَعَالَی وَ  سُبْحَانَهُ  اللَّ وهُ  ءٍ  یشَ  یفِ  تَنازَعْتُمْ  فَإِنْ  سُبْحَانَهُ  اللَّ  فَــرُدُّ
هِ  إِلَی سُولِ  وَ  اللَّ هُ  الرَّ هِ  إِلَی فَرَدُّ نْ  اللَّ

َ
مَ  أ

ُ
هُ  وَ  بِکِتَابِهِ  نَحْک سُولِ  إِلَی رَدُّ نْ  الرَّ

َ
خُذَ  أ

ْ
تِهِ فَــإِذَا نَأ ــدْقِ  حُکِــمَ  بِسُنَّ  بِالصِّ

هِ  کِتَابِ  یفِ  حَقُّ  فَنَحْنُ  اللَّ
َ
اسِ  أ ةِ  حُکِمَ  إِنْ  وَ  بِهِ  النَّ هِ  رَسُولِ  بِسُنَّ حَقُّ  فَنَحْنُ  اللَّ

َ
اسِ  أ وْلاَهُــمْ  وَ  النَّ

َ
مـا   ؛بِھَــا أ
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. ايـن  ميقـرارداد را (براي قضيه مورد نزاع) داور قرار نداديم؛ بلكه قرآن را داور و حكمَ  كسان
گويد؛ بلكه ترجمـاني   و سخن نمي قرارگرفتهكه در ميان دو جلد  شده نوشتهقرآن خطي است 

مـا را خواندنـد   اين قوم  كه يهنگامگويند.  او سخن مي ازسويكه  اند اشخاصنياز دارد و اين 
نبـوديم كـه از    يماكسان )،تكليف امر خلافت را روش كندرا داور قرار دهيم (قرآن  قرآن كه

وهُ  ءٍ  یشَــ یفِــ تَنــازَعْتُمْ  فَــإِنْ : «ي سـبحان فرمـود  خـدا چون قرآن روگردان باشيم؛  ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ  وَ  اللَّ
سُولِ  هُ  الرَّ ــهِ... إِلَــی فَــرَدُّ  ،»سـول برگردانيـد  ، آن را بـه خـدا و ر  سـتيز كرديـد   چيـزي اگـر در   ؛اللَّ

نـزاع بـه    برگردانـدن كه كتابش را به داوري خـوانيم و  است  آنبرگرداندن مورد نزاع به خدا 
 ».دست يازيمن است كه به سنت او آرسول 

  فرمايد: مي  سپس امام
دْقِ  حُکِمَ  فَإِذَا« هِ  کِتَابِ  یفِ  بِالصِّ حَقُّ  فَنَحْنُ  اللَّ

َ
اسِ  أ ةِ  حُکِمَ  إِنْ  وَ  بِهِ  النَّ هِ  رَسُولِ  بِسُنَّ حَــقُّ  فَنَحْنُ  �اللَّ

َ
 أ

اسِ  وْلاَهُمْ  وَ  النَّ
َ
كتاب خدا حكم شود، ما به آن حكـم از ديگـران    هيبر پاپس اگر با راستي  ؛بِھَا أ
مـردم   نيتر ستهيشاو ما سزاوارترين  ،حكم شود سنت پيامبر اكرم يةبر پاو اگر  ميسزاوارتر

  .)125البلاغه، خ  هستيم (نهج )به آن (امر خلافت
گـزينش مصـداق    الامر به  آيد، ممكن است نزاع دربارة اولي دست مي به از سخنان امام 
الامـر   رخ داد، ممكن است با خود اولي از پيامبر اكرم كه پس الامر مربوط باشد، چنان اولي

، جمهـور  نص پيـامبر  بر به نزاع برخاستند، با اينكه افزون كه گروهي با علي باشد، چنان
) و كـار  8/105، 1337الحديد،  ابي ابن( اند كشور اسلام و صحابه پيامبر او را به خلافت پذيرفته

از داوري بـه حضـرت اعتـراض شـد كـه چـرا تـن بـه داوري افـراد داد.           به داوري كشيد. پس
 كنـد.  حضرت در پاسخ، فلسفه قبـول حكميـت را بـا اسـتدلال بـه آيـه مـورد بحـث بيـان مـي          

افراد را داور قرار نداديم؛ بلكه قرآن را داور و  خلافت)( فرمايد: ما در اين مسئله مهم ديني مي
دهـد اگـر در چيـزي نـزاع كرديـد آن را بـه خـدا و         حكمَ قرارداديم، چراكه قرآن دستور مـي 

رسول برگردانيد. ارجاع دادن، به آن است كه براساس كتابش حكم شود و ارجاع به رسـول،  
پايـة قـرآن و    كه براساس سنتش داوري گردد. وظيفه حكمين ايـن بـود كـه تنهـا بـر      آن است

سزاوار و شايسته خلافـت   ديگر ديدند، جز ما كس صورت همه مي سنت داوري كنند. در اين
  نيست.
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  برآمد گيري نتيجه
سـوره نسـاء،    59در آيـة  » متنازع فيه« دربارةبررسي نوشتار مفسران فريقين نشان داد كه 

هاي گوناگوني در ميان ايشان مطرح است. آنچه به اختلاف ديـدگاه مفسـران فـريقين     ديدگاه
وهُ  ءٍ  فَإِنْ تَنَــازَعْتُمْ فِــی شَــی«واژه  دامن زده، ساختاري است كه در دست ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ سُــولِ  وَ  اللَّ  »الرَّ

تواند هر رويدادي اعـم از دينـي و    مي، آيه »ءٍ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَــی«كاررفته است. مطابق ظاهر  به
وهُ « دنيــوي را در بربگيــرد، ولــي مطــابق ظــاهر  ــهِ  إِلَــی فَــرُدُّ سُــولِ  وَ  اللَّ توانــد  ، آيــه تنهــا مــي»الرَّ

اسـاس، گروهـي از مفسـران،     رويدادهايي را كه به حوزه دين مربوط است، در برگيرد. بـراين 
اند. از ديد  باشد را مشمول تنازع در آيه دانستهالامر  همه رويدادهايي ديني، اگرچه نزاع با اولي

گيـرد. برخـي هـم     گروهي ديگر، آيه تنها احكام تشريع شده ازسوي خدا و رسول را در برمي
آيـد كـه    اند؛ اين اختلاف ديدگاه ازآنجـا برمـي   تنها احكام غيرمنصوص را مراد آيه بيان كرده

یا ایّھا الّذین آمنوا اطیعــوا اللّــه و «نخست  بخشمستقل از » ...ءٍ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَی«دوم آيه  بخش
پنداشته شده است. اما بنا بر دريافت نگارنـده، ظـاهر آيـه آن    » الامر منکم و اولی اطیعوا الرسول

شده و غرض اصلي از نـزول آن،   بيني است كه در آن، احتمال ظهور تنازع ميان مسلمانان پيش
» فـا «اين تنازع، بخشي از آيه قرارگرفته و با  تن تنازع بوده است.نشان دادن راهكار براي برداش

الامر كه مصداقش در اين  به بخش نخست آيه عطف شده است كه در آن، به اطاعت از اولي
شده است. اين قرينه بر آن است كـه منظـور    آيه و در آيات ديگر مشخص نيست، فرمان داده 

شـمار   تـرين مصـداق آن بـه    ايشـان مهـم   كـم،  ستند يا دستالامر ه در آيه، اولي» متنازع فيه«از 
دهد، نخستين نزاعي كه پس از  مندي تاريخ و روايات نيز نشان مي بر اين، گواه روند. افزون مي

    الامر بوده است. رحلت پيامبر اكرم ص رخ داد، تنازع دربارة اولي
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